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 چکیده
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 مقدمه

سعی  "پریان یهاقصه شناسییختر"( در کتاب Vladimir Proppولادیمیر پراپ )
کرد تعریف روشنی از روایت ارائه دهد. درواقع، وی مطالعاتش را بر اساس قواعد صوری 

 به شناسییختر هخواند. نزد او واژ "شناسییختر"مین خاطر اثرش را انجام داد به ه
ها و مناسبات این واحدها آن دهندهیلبر اساس واحدهای تشک» هایتمعنای توصیف حکا

  .(175-177: 1171)احمدی، « با یکدیگر و با کل حکایت است
 را بر اساس اهقصهاین  یان،پرعامیانه یا  یهاقصّه "شناسییختر"پراپ در کتاب 

. کندییکدیگر و با کل قصه تحلیل م با هاسازهو روابط متقابل این  هاآن یاسازهاجزای 
ها و بررسی روابط متقابل واحدها و الگوهای ساختمانی، قصه تحلیل و یهوی برای تجز
واحد ساختاری  ینترواحد ساختاری اهمیت بسیار قائل است و کوچک ینتربرای کوچک

یعنی عمل شخصیتی از  کاریخویش» .نامدیم (Function) "کاریخویش"ا ها رقصه
)پراپ، « شودینظر اهمیتی که در جریان عملیات قصه دارد، تعریف م اشخاص قصه که از

1112: 52).  
 یبند. البته این ردهکندیم یبندها ردهآن هایکاریخویشها را بر اساس پراپ قصه
با ترکیب دو رده از این  توانیی است و بر همین اساس میک حرکت یهامربوط به قصه

چند حرکتی را با  یها. شاید بتوان قصهیافت چند حرکتی دست یهاها، به قصهقصه
 و به شکلی که در داستان هزار "حکایت در حکایت" یا "قصه در قصه" مثل ییهاعنوان

نظر  ها ازقصه یبندرده یرو هر کرد. به یگذارو مثنوی مولوی آمده است، نام شب یک
 پراپ به شکل زیر است:

 .پیروزی( -)کشمکش H-I "کاریخویش"بسط قصه از طریق  -1

حل مسئله یا  -)مأموریت و کار دشوار M-N کاریخویشبسط قصه از طریق  -2
 .انجام دادن کار دشوار(

پیروزی و مأموریت و  -)کشمکش MNو  HI کاریخویشبسط قصه از طریق  -1
 .حل مسئله( -کار دشوار

 .(211 :1112)پراپ، دیگر  یهابسط قصه از راه -7
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 پژوهش اصلی مسئله
از ساختار روایی حکایات برای انتقال  یریگبررسی میزان موفقیت عطار در بهره

آغازین،  یهااخلاقی به مخاطب است، و چگونگی صحنه یهاعرفانی و آموزه هاییشهاند
در ساختار حکایات بر  هایتنوع شخص یتدرنهاو  "پایانی یهاصحنه"، "هاکاریخویش"

   .اساس الگوی پراپ است
 

 تحقیق فرضیه
 هبه انجام رسید، در همان صحن "نامهیاله"با توجه به جستاری که در اغلب حکایات 

بسیاری از  "کاریخویش"است و  آغازین توصیف شخصیت، زمان و مکان آشکار
 گفت که ساختار حکایات توانیبراین مشده است، بنا یبت دیدهحکایات نیاز و مص

و ریختِ حکایات بیش از آن  ساختاری پراپ را دارند یهانطباق بر نظر یت، قابل"نامهیاله"
 پردازد.یمتعلیم معرفت و اخلاق  به که در خدمت سیر روایی باشد،

 
 تحقیق پیشینه

دیمیر پراپ با عطار بر اساس الگوی روایی ولا "نامهیاله" هاییتدر این پژوهش حکا
 یبررس مورد شخصیت( و کاریخویش آغازین و پایانی، هصحن) "شناسییختر" بر تأکیدی

در سالیان اخیر  مقالات ارزشمندی و هاکتابشناسی و ساختار، روایت هدربار. گیردیمقرار 
، "تألیف کتاب ساختار و تأویل متن"با  "بابک احمدی"شده است. مانند:  تألیف و ترجمه

شعیری با کتاب مبانی معناشناسی  یدرضامد اخوت در کتاب دستور زبان داستان، حماح"
 .و دیگران... "صمد ساختار یک اسطوره"با کتاب  "علی عباسی"نوین و 

 تحلیل و یهشناسی تجزروایت هاییهکه متون عرفانی را با نظر ییهاجمله پژوهش از
شناسی، روایت یهپا بر یرالطمنطق تحلیل» :به مقالاتی چون توانیاین خصوص م در اندکرده
، بهار 21نامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ش کاظم دزفولیان و فؤاد مولوی، فصله نوشت
 متن نامهفصلناهید دهقانی،  هالمحجوب نوشتبررسی و تحلیل روایت در کشف»، «11

الگوی  ییولیا بر پاالاتحلیل حکایات تعلیمی تذکره»، «11، تابستان 74پژوهی ادبی، ش 
ه نامفصلدکتر اسماعیل شفق و امید یاسینی،  فاطمه مدرسی و هنوشتروایی گرماس، 

و نیز به مقالات دکتر  «12، زمستان 21ش ادبیات تعلیمی، سال پنجم،  هنامپژوهش
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 یهاداستان یسهمقا»تحت عنوان: جستارهای ادبی  هو دکتر بامشکی در مجل یاننامدارپور
اشاره  توانیم« ساختارگرا شناسییتروابا رویکرد  یرالطمنطقوی معنوی و مشترک مثن

 رد.ک
شناسی ادب فارسی معاصر به انجام متعددی که در بحث روایت یهابا توجه به پژوهش

 نامهیشناسی الهتار، هیچ اثری را در بررسی روایتنگارندگان این نوش یکنرسیده است، ل
 یافتند و از همین روی به جستاری در این باب پرداخته شد.عطار، بر اساس الگوی پراپ ن

 
 تحقیق روش و هدف

 یهانمونهدارند فارسی به عنوان آثار ادبی که ماهیتی روایی و داستانی  یهامنظومه
شدن نزدیک نخستین قدم برای هستند. پردازی در ادبیات پارسیداستان یشینهپدرخشانی از 

و  شناساندن پژوهش یهاراهبه مخاطب است و یکی از  به این گنجینه، شناساندن آن
گوهرهای درخشان نهفته در  ترینیابنابازخوانی آثار ادبی است تا از این طریق، هم 

و  اصل آثار در او بیدار مطالعه یزهانگو هم اشتیاق و  ، در اختیار مخاطب قرار گیردهاآن
نقش و  ارسیادبیات کهن پ یوالا هایارزش پژوهش شناخت هدف اصلی و نیرومند شود

روش . باشدیم "نامهیاله"، روایی اثر وی هاییتقابلو جایگاه شیخ عطار نیشابوری و 
متنی موجود در حکایات  یهادادهکار در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی است، یعنی 

 .شودیمبر اساس شگردهای روایی تحلیل 
 

 تعریف روایت الف.
 "narrative" و "narrative"انگلیسی و  ""narrativeروایت معادل واژه 

یونانی  "Gnarus"لاتین و  "narrara"یا  ""narreاسپانیای و ایتالیایی است. ریشه آن 
 رویناست. ازا ییهندواروپا "Gna"به معنی دانش و شناخت است که خود آن از ریشه 

یه ادبی، داستان استوار نیز در نظر "Aristotle"روایت به معنی یافتن دانش است. ارسطو 
 یدادهاصورت توالی مرتبط رو. در روایت، اطلاعات بهخواندیبر تقلید را تحقق دانش م

آغاز، میانه و  هو ساختاری منطقی دارند که دربردارند شوندیی( نمایان ملّ)بر اساس عِ
شناسان از روایت دیگر برخی .شودیم تشکیل حادثه دو از حداقل روایت پس پایان هستند.
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اند و زبانی توجه کرده نظر و پراپ به روایت، بیشتر از "Tragut"هم نظیر تراگوت 
 ،یاحمد ؛1112 )اخوت، شودیاست که به فعل گذشته نقل م یاروایت تجربه معتقدند:

 .(1111 ،یکمکار ؛1172
آن تغییر از  روایت متنی است که در»مبنای تحلیل پراپ این تعریف از روایت است که 

تعریف وضعیت یا واقعه، ، بنابراین شودیمتر بازگو یک وضعیت به وضعیتی تعدیل یافته
عنصر اساسی و بنیادی روایت است؛ و کانون توجه مطالعه پراپ نیز بر همین اصل استوار 

 .(11: 1149)تولان، است 
 

 شناسیروایت ب.
حاکم بر  یهاامروایی، نظ یژانرها از احکام کلی درباره یاشناسی مجموعهوایتر

یکی از  ینهمچن .(171: 1111 )مکاریک، (، و ساختار پیرنگ استییگوروایت )داستان
جذاب و مهم در نقد ساختاری متون ادبی است و نقد ساختارگرایانه، روش  یهاشاخه

شناسی . روایتاییقهمواجهه با ادبیات است با کمترین میزان دخالت آرای شخصی و سل
-البته اصطلاح روایت .(251 :1141)کادن،  شد ولادیمیر پراپ آغاز مدرن با مطالعات

زبان  دستور"در کتاب  1191در سال  "تزوتان تورودوف"شناسی را نخستین بار 
 قصه به کاربرد. ه، به معنی دانش مطالع"دکامرون

 
 ساختار روایت پ.

، تراژدی، نخستین بار ارسطو در بوطیقا، پس از تعریف ژانرهای مختلفی چون حماسه
، بسیار کنندیها پیام خویش را بیان مآن یلهوسکمدی و معرفی ابزاری که این انواع به

اصطلاح ادبی که  .(177: 1172 )احمدی، است گفته سخن ساختار طرح، تاه ازکو و مختصر
است و بیشتر مطالبی که در سنت ادبی  "پیرنگ"البته  رودیبرای ساختار روایت به کار م

که پیرنگ، حاصل  دانیمیو م ارسطوست "پوئیتیک"برگرفته از  شودیورد بیان مدر این م
رفت زمانی و علّیت است و بر پیرنگ، وحدت حاکم است. یعنی در آغاز یترکیب پ

و در پایان، موقعیت  شودیموقعیتی آرام وجود دارد سپس این موقعیت دچار آشفتگی م
 .(117 :1149 )ایگلتون، گیردیآرام دیگری شکل م
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 شناسیت و روایتادبیا ت.
)آنچه علوم انسانی و  "علم انسان"منتقدان ساختارگرا، بررسی ادبیات را بخشی از 

شناسی را الگو یا رین رشته علوم انسانی، یعنی زبانتیعلمدانستند و یمنامیم( یماجتماعی 
شناسی را به و جامعهشناسی ایی قرار دادند که ادبیات و مردمهیهنظرپیدایش  "الگو واره"

 .(11: 1111)مارتین،  ساختیمهم مرتبط 
روایت عمل خلق و آفرینش است و لحن روایی از دیرباز در ادبیات جهان به عنوان 

و ریشه در ذات و  مورد توجه بوده است چرا که عمر قصه بسیار طولانی است مؤثرلحنی 
ت مقام اول را ر آموزش ادبیا. امروزه روایت د(17: 1111)بامشکی،  سرشت آدمی دارد

تنها زندگی بلکه تاریخ از منطق داستانی، و نه منطق علمیِ علت و معلول، دارد، زیرا نه
. روایت، ابزار اساسی دانش بشری است؛ همچنین ابزار (112: 1142)کالر، کند یمتبعیت 

حتّی یک » کردن هنجارهای اجتماعی نیز هست.و بنیاد فکر و ابزاری برای درونیاساسی 
 .(44: 1172)سلدن، « نظریه علمی نیز نوعی قصّه است

 

 شناسییختولادیمیر پراپ و ر ث.
در روایات مختلف از آن پراپ  هایها و همانندکاراترین رویکرد برای تحلیل تفاوت

و تمام عوامل سازنده هر  گیردیها را همچون یک کل در نظر مدانسته شده است. وی قصه
نه صرفاً یکی از عوامل آن  کندیها با یکدیگر را لحاظ مارتباط آن یژهوو بهپدیده )قصه( 

 یهاها بر اساس درونمایه یا بر اساس خاستگاهرا؛ کاری که پیش از وی برای مقایسه قصه
طور مثال گیاهان را فقط شده کاملاً شبیه به این است که بهانجام هایتتاریخی یا نوع شخص

ها ، شکل برگ، ساقه، ریشه یا چگونگی تکثیر یا صرفاً فایده آنازلحاظ مناطق رویش
 یاسازه ییتنهاو به پذیردیهرکدام از این عوامل از دیگری تأثیر م کهیبررسی کنند درحال

ها در ساختار هاست؟ مسلماً نقش آنبنیادین نیست. پس چه چیزی ملاک تشخیص آن
 یها)پژوهش اییشهبا الهام از چنین اندکلی، نماینده آن سازه است، پراپ نیز درست 

را اساس کار خود قرار داد.  "کاریخویش"گوته( تحلیل بر اساس کارکرد  شناسانهیختر
 یها؛ زیرا بنیاد چینش سازهریزدیو تنها در این صورت است که کلیت پدیده بر هم نم

 .(49 :1147)برتنس،  شودیها حفظ و در نظر گرفته مآن
ها با یکدیگر و ها و روابط متقابل این سازهای آنرا بر اساس اجزای سازه هاپراپ قصه
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 "کاریخویش"ها را ترین واحد ساختاری قصهکند وی کوچکبا کل قصه تحلیل می
ن اهمیتی که در جریا نظر از که قصه از اشخاص عمل شخصیتی یعنی کاریخویش» نامد.می

ها را . همچنین پراپ عناصر قصه(51: 1112، )پراپ« شودعملیات قصه دارد، تعریف می
هایی که کند و قصهبندی میدسته "هاشخصیت"متغیر  و "هاکاریخویش"ثابت  هدست به دو

 داند.همسان دارند متعلق به یک نوع تیپ می "کاریخویش"
 

 نامهیشناسی در الهروایت ج.
 هاییتمع اصلی و چه حکاجا یها، چه داستان"نامهیاله" یهاساختار اصلی داستان
کهن ادبی فارسی، دارای توالی زمانی طبیعی است و در امتداد  یهافرعی مانند دیگر داستان

هم توالی  "نامهیاله" هاییت. در حکاشودیحوادث داستان، توالی زمان و علت رعایت م
شش  و هم حوادث داستان ازنظر شیخ دور نمانده است. مکالمه پدر با هایتحضور شخص

 :باشندیپسرش که هر یک آرزویی دارند، همچون ترتیب جملات زیر م
 .کندیپسر آرزویی را مطرح م -1
 .داندیپدر با آرزویش مخالف است چون آن را بسیار پست م -2
 .شوندیهم وارد یک مکالمه جدی م پدر و پسر با -1
تا پسر را  دهدیرائه ممکرر، شواهد و اسنادی را ا هاییتحکا یانب پدر با یتنها در -7

 شود.یپدر پیروز م -محکوم کند
. بنابراین چون خلیفه شش پسر دارد و شیخ عطار حکایات را در گرددیپسر مغلوب م -5

ها دقیقاً همین پنج جمله را قالب شش مجموعه داستان مشابه نهاده است که هریک از آن
ختارگرایان( و مانند توالی زمانی و داستان از دیدگاه سا هدر خود دارند )همچون پنج گزار

و در هر فصل شیخ بارها و بارها نظر  باشندیهم م هپیوند معنایی این جملات هرکدام دنبال
؛ همین سیاق در هر یک از حکایات نیز دیده کندیخود را بر پسرانش با حکایت مسجل م

ابیات  یا، در پارهیرمستقیمغ یوهداستان، علاوه بر ش هو عطار در تعلیم خوانند شودیم
 زیر: هدر نمون پردازدیمستقل از حکایت، به اندرز مستقیم م

 آغاز حکایت: "جندی با سگ هخواج"حکایت 
 جنییدی بپرسییید هیکییی از خواجیی»

 

 کس نترسیید  وز "تو به یا سگی؟"که  
 



 1317( بهار 31درپی ، )پی1، شمارة نهم، سال شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □  92

 مریییییدانش دویدنیییید آشییییکاره
 

 «پییاره...کییه تییا آنجییا کننییدش پییاره 
 (151: 1147، )عطار نیشابوری       

است. داستان با یک سؤال  شدهیاناین حکایت از مقالت دوم است و در هشت بیت ب
از این  "تو بهتری یا یک سگ؟"که جندی پرسید  ه. شخصی از خواجشودیآغاز م

پاره کنند. شدت خشمگین شدند و به او حمله کردند تا او را پاره پرسش، مریدان خواجه به
آرام کرد و به آن شخص جواب داد: که من از تقدیر خبر ندارم  دفعهیکشیخ، مریدانش را 

و برای من روشن نشده است که بتوانم جوابت را در قالب چند جمله بیان کنم. اگر من با 
ادعا کنم که  توانمیها ممتاز شوم آنگاه مایمان راستین از آن هواسطاوباش یکی نباشم و به

 کاش یاوباش باشم، آنگاه آرزو خواهم کرد ا از سگ بهترم ولی اگر در ایمان همچون
 مانند یک تار موی سگ ارزش داشتم.

(؛ عطار مستقیم با رسدیدو بیت پایانی حکایت )تنها صدای راوی اصلی به گوش م
 و اصرار دارد که پیام داستانش را به خواننده اندرز نماید: گویدیخواننده سخن م

 از پیییش سییتیفتییادهچییو پییرده برن»
 سگ را میان خیاک راه اسیت   که گر

 

 منه بر سگ به مویی منیت از خیویش   
 «ولیکن با تو از ییک جایگیاه اسیت.   

 (151: 1147)عطار نیشابوری،         

 بر اساس دیدگاه پراپ نامهیساختار اله چ.
 ششصد و هزار، اولین مثنوی عطار است در بحر هزج مسدس محذوف در ششنامهیاله

مقاله و حدود دویست و هفتاد  دو و یستها شامل بساختار آنبیت که  و هشتاد و پنج
را بر اساس یک داستان اصلی  "نامهیاله" حکایت است. عطار ساختار اصلی روایت

طراحی نموده است و این داستان، حکایات و تفسیرهای  "داستان خلیفه و شش پسرش"
به شش  خواهدیم "یفهخل"است. در این اثر، پدری  داده یمتعددی را در دل خود جا

ها آرزویی را به آرزوهای مهمشان کمک کند، لذا هر یک از آن یابیفرزند خود در دست
. داشتن دختر شاه پریان، قدرت جادویی، جام جم، آب حیات، انگشتری نمایندیمطرح م

ها را هر یک، سعی بر آن دارد که آن یهاپدر با شنیدن خواسته یکنسلیمان و کیمیاگری. ل
 هاییهضرورت توصبه اهداف متعالی سوق دهد. عطار بنا به ارزشیاز این امیال مادی و ب
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در  یخخود را در هر فصل متناسب با آرزوی پسران در قالب حکایاتی بیان کرده است. ش
این شش پاره، با شگردی خاص، در هر حکایت یک بخش پایانی نیز طراحی نموده است 

 یهاشاعر، در بیان استنتاج یانهقل است و شور و حال صوفکه از بخش کنشی داستان مست
 "نامهیاله"از حکایات  یاریعرفانی و اخلاقی هر حکایت، در ابیات پایانی نهفته است. بس

داستان را در قالب  ییگشاشیخ گره رسدیو به نظر م رسدیمیانی به پایان م هدر همان پار
 است. دادهیجا هایتطراحی کرده و در آخر حکا یزابیاتی پندآم

 
 الگوی پراپ بر اساسعطار  نامهیالهتحلیل حکایات  .ح

که به تحلیل حکایات پرداخته شود، چند مفهوم کاربردی این تحلیل، معرفی پیش از آن
 :گرددیم

 مورد "شناسییختر"یکی از موضوعات مهمی که در مباحث  :آغازین هصحن .1 ح.
با یک  القاعدهیونگی آغاز شدن قصه است. هر قصه عل، توجه به چگگیردیقرار م یبررس
عنصر ریخت  نیست، اما یک کاریخویشآغازین  ه. صحنشودیآغازین شروع م هصحن

 .(91 :1112 )پراپ، شناختی بسیار مهم است

آغازینِ حکایت، توصیف شخصیت دیوانه  ه: صحن"دیوانه به شهر بصره"در حکایت 
رسیده است. راوی در آغازین  الیقینیندگی، به کمال عکه در عین شوری اییوانهاست. د

 .پردازدیمستقیم م پردازییتبیت حکایت به شخص
 بییود اییدهبییه شییهر مصییر در شییور »
 

 «بیود  ایییده د الیقینشینکه در ع 
 (157: 1147)عطار نیشابوری،     

و پیام  کندیدیوانه، شروع به سخن گفتن م ایزمینهیشو در بیت بعد بدون هیچ پ
 .رسدینویسنده از زبان آن دیوانه به گوش م

پراپ، شناخت و تعیین عناصر ثابت و متغیر در قصه  یهنخستین فرض :کاریخویش .2ح. 
بر مبنای  "A.N.Afanassiev"افاناسیف  هبود. وی با بررسی صد قصه از مجموع

نوع و گوناگونند ولی ها متقصه هاییترویدادهایشان، به این نتیجه رسید که افراد و شخص
روایت را  ه. او این واحد سازندکندیاز شمار معینی تجاوز نم دهندیکارهایی که انجام م

نظر  قصه از هاییت، کنش و نقش( نامید. یعنی؛ عمل یکی از شخصکاریخویشکارکرد )
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ست آن عمل ا کنندهیانصورت اسمی که بها را بهآن یناهمیتی که در مسیر قصه دارد. همچن
 و... "یتغب"، "یبتعق"، "گریاری"، "کمبود"، "شرارت"، "نقض"، "ینه"به کاربرد: 

، کنشی هایتآغازین حکا یهاصحنه یها. همه فعل(1112 پراپ، ؛1111 )خدیش،
 ساده هستند. هو دارای زمان گذشت باشندیم

و گم  آن طفل که به بازار آمد»های حکایت کاریخویشدر این جا به چند مورد از  
 "نامهیاله" هاییت. این حکایت نیز همچون اکثر حکاشودیاشاره م "نامهیاله" در« شد

 .و توصیف آغازین دارد یپردازصحنه
 زنیییی آورد طفلیییی را بیییه بیییازار   

 

 ز مییادر گییم شیید و بگریسییت بسیییار  
 

 بیخیت یزمانی بر سیر از غیم خیاک می    
 

 ریخییتیآلییود مییزمییانی اشییک خییون 
 (111-111: 1147 )عطار نیشابوری، 

 ین. اولکندیشیخ عطار در همان مصرع دوم ِ بیت آغازین، بحران حکایت را روایت م
 این داستان غایب شدن طفل از مادر است. کاریخویش

و از خانه و خانواده  شودی: طفل که یکی از اعضای خانواده است، گم میبتغ .1. 2 ح.
 .افتدیفاق مغیبت ات کاریخویش. بنابراین گرددیخود دور م

. گرددی)کمبود(: پس از دور شدن طفل، مصیبت در داستان آشکار م یبتمص .2. 2 ح.
. طفل بردینیاز و ناتوانی به سر م یتکه درنها گرددیشده، قهرمان اصلی داستان مکودک گم

 .گذاردیو این اوج بحران حکایت را به نمایش م ماندیاز رسیدن به مطلوب خود بازم
در داستان: بازاریان برای کمک به کودک در اطراف او جمع  گریاریوارد شدن  .1. 2 ح.
و او را مورد آزمایش قراردادند و با انواع سؤالات او را آزمودند تا بتوانند به او  شوندیم

 .کمک کنند
عنوان قهرمان اصلی حکایت، مورد پرسش و قهرمانِ داستان: کودک به یشآزما .7. 2 ح.

گران بتوانند او را یاری نمایند و بحران داستان را به پایان تا یاری گیردیار مبازخواست قر
 رسانند:

 «میادر را چیه نیام اسیت؟    »بدو گفتنید  
 

 «نیدانم تیا کیدام اسیت    »گفتا  بگو 
 

 بگفییییت آن کییییودک افتییییاده از راه 
 

 نیییم از خانییه و از جییای آگییاه    
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 نییییام آن محلّییییت»بییییدو گفتنیییید: 
 

 «تبگییو تییا فییارا آیییی از مییذلّ  
   (111: 1147 )عطار نیشابوری،    

 شانیاز مادر و محل زندگ یاتا شاید نشانه شودیوجو ماز کودک پرس اییوهبه هر ش
 .پردازدیو تنها به گریه و زاری م داندیبدهد، وی هیچ را نم

ن میانی به پایا هنیاز و کمبود؛ تا پایان داستان برقرار است و داستان در همان پار( 2.5ح.
مستقیم  هاییبندآن را خارج از عناصر داستان و قالب ییگشاو گویا عطار گره رسدیم

 است. دادهیخود جا
کار را در قالب  هحکایت است که شیخ عطار خود چار ییگشابخش دوم حکایت، گره

و  بیندینم یو قابلیت رسیدن به معشوق را در وجود هرکس نمایدیپندهایی مستقیم مطرح م
 که وجودش پر از درد عشق شود. داندیوصل م یستهسی را شافقط ک

 اگییر از پییای تییا سییردرد گییردیم  »
 

 حیییریم وصیییل را در خیییورد گیییردی    
 

 تییو چییون در حییق شییوی فییانی   
 

 «علی الحق شوی اندر جهان مطلوب مطلیق  
 (111-111 :1147)عطار نیشابوری،       

عامل طرح داستان،  ینترمهم تم داستان و هکنندعنصر منتقل ینترمهم :هایتشخص .خ
تم خود از  ئهها در گسترش طرح و اراتمام داستان یباًداستانی است. تقر یتشخص
 .(11: 1171 )یونسی، اندکه معمولاً انسان جویندیداستانی یاری م هاییتشخص
ظاهر  هایتمختلف در حکا یهااز عناصر متغیر حکایت هستند که به شکل هایتشخص

 اعمال موجود در حکایت هستند. هنجام دهندو ا شوندیم
که چگونه و به دست چه کسانی انجام ، فارا از اینهایتشخص هایکاریخویش

بنیادی هر قصه را تشکیل  یهاقصه هستند و مؤلفه ییرناپذیر، عناصر ثابت و تغشوندیم
ی را ، هفت دسته شخصیت اصل"پریان یهاقصه"پراپ در  .(21 :1112)پراپ،  دهندیم

، "یاوران"یا  "دوستان قهرمان"، "بخشنده"، "شاهدخت"، "قهرمان"شامل:  کندیمعرفی م
. در (7 :1112)پراپ، شود یم "قهرمان دروغین" و "شریر"، "قهرمان هفرستند"
، عناصر متغیر هستند و اگرچه نام و صفاتشان در هایتپراپ، شخص شناسییختر

. کندیتغییر نم هایشانکاریخویشا کارهای آنان و ، امکندیمختلف تغییر م یهاداستان
، برای بررسی قصه اهمیت اساسی دارد ولی کنندیچه م اشخاص یک قصه کهینا»



 1317( بهار 31درپی ، )پی1، شمارة نهم، سال شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □  99

و چطور آن کار انجام  دهدیرا انجام م یکارچه کسی، چه کهیننظیر ا ییهاپرسش
 هتنها اشار ینجااپس در  .(51: 1112)پراپ، « مطالعات فرعی تعلق دارد یطهبه ح پذیردیم

 :شودیم "نامهیاله" کوتاهی به شخصیت، در حکایات
 "آن طفل که به بازار آمد و گم شد"حکایت  هاییتشخص

، این شخصیت در کندیشخصیت ابتدایی: زنی است که فرزندش را در بازار گم م .1 خ.
ستان محروم سرعت از ادامه نقش نمایی در داکه به شودیاول داستان ظاهر م ههمان صحن

 .شودیم
همان طفلی است که از  گرددیشخصیت دوم: دومین شخصیتی که وارد داستان م .2 خ.

آغازین،  هیعنی؛ پس از صحن کندیمادر جداشده است و عنصر غیبت را با خود حمل م
 .شودیقهرمان اصلی وارد داستان م

تا با  گیرندیرا مگر قهرمان(: بازاریانی که اطراف کودک شخصیت سوم )یاری .1 خ.
عاید  اییجهطولانی، نت ییوگوبتوانند نشانی منزل او را بیابند. اما در گفت یشانوجوهاپرس

 .شودیگر نمگروه یاری
مادی یک شخصیت فرا "نامهیاله"شخصیت چهارم: در بسیاری از حکایات  .7 خ.

ات جداگانه، ابی یا)خداوند( حضور دارد که شیخ پس از تمام شدن حکایت، در پاره
، عطار شرط وصال به این خواندیم واقعی بر او )خداوند( فرا یخواننده را به دلدادگ

 :بیندیشدن مگرو دردمند معشوق را در
 اگییر از پییای تییا سییر درد گییردیم  »

 

 حییریم وصییل را در خییورد گییردی   
 

 تو چون در حق شوی فانی علی الحق
 

 

 شییوی انییدر جهییان مطلییوب مطلییق 
 

 ی تییو عکییس اوییییولیی تییو او نییه ا 
 

 

 جمیلییییی و نکییییویی دائییییماز آن 
 

 پر است از وی دو عالم ای نکیو بیین  
 

 او بین ،مبین خود را گرت چشم است 
 

 ببین احوال خود تا بر چه سیان اسیت  
 

 «نه نیکویی تیو، او نیکیو نهیان اسیت     
   (111: 1147)عطار نیشابوری،         

 نامهیالهتحلیل ده حکایت از  .د
، "آغازینیهاصحنه" نظر عطار از "نامهیاله" هاز منظومار پانزده حکایت این نوشت در

 که است قرارگرفته یبررس مورد، "پایانی هصحن"و  "هایتشخص"، "هاکاریخویش"
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 آمده است: یلتفصبه، در جدول زیر هاآنده حکایت از  تحلیل یجهنت
عنوان  ردیف

 حکایت
 هصحن

 آغازین
 پایان هصحن هایتصشخ حکایت هایکاریخویش

معشوق  1
طوسی 

با سگ و 
 مرد سوار

توصیف 
خارج 
شدن 

طوسی از 
 خانه

شرارت: معشوق طوسی 
 .زندیراه م سگی را در

واکنش قهرمان: سوار 
سبز جامه یک تازیانه به 

 .زندمعشوق می
مجازات: مجازات 
 .معشوق طوسی شد

معشوق  -
 طوسی

 سگ -
مرد سوار  -

 گر()یاری

زاویه دید 
ان به داست
شخص دوم

و  ییریافتهتغ
عطار نتیجه 
داستان را به 
مخاطب خود 

 .نمایدیگوشزد م
آن  2

مجنون 
که تب 
 داشت

گفتگوی 
مرد 

کننده سؤال
 با مجنون

 کمبود )نیاز(: تب داشتن
دریافت شیء ارزشی: 

مجنون تب را نوعی شیء 
 داندیارزشی برای خود م

 مجنون -
 گرپرسش-

در بیان کلام 
م او عطار و پیا

حکایت تمام 
 .شودیم

آن جوان  1
که از 
زخم 

منجنیق 
 بیفتاد

توصیف 
 آغازین

کمبود و نیاز: جوان 
و سلامتی  شودیزخمی م

خویش را از دست 
 .دهدیم

 جوان -
دوست  -

 جوان

 میردیقهرمان م
و رهایی را 

 سازندیم

درخت  7
 بریده

توصیف 
درخت 

سبزی که 
مرد آن را 

 برید

 شرارت قهرمان: بریدن
درخت وارد شدن 

گر(: آگاه بخشنده )یاری
کردن قهرمان داستان و 

 مخاطب

مردی که  -
درخت را 

 برید
 درخت -
 اهل درد -

انتهایی  هپار
راوی در  ندارد

با زاویه  پایان،
شخص دید دوم

مخاطب را پند 
 .دهدیم



 1317( بهار 31درپی ، )پی1، شمارة نهم، سال شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □  94

توصیف  شبلی 5
شور و 
هیجان 
فراوان 
 شبلی

 مصیبت: کمبود
میانی: آمدن  کاریخویش
 وهی در داستانگر

گران در وارد شدن یاری
 داستان
گران را قهرمان، یاری

 آزمایدیم
از دست رفتن شیء 

 ارزشی

 شبلی -
گروهی که  -

ادعای 
دوستی 
 کردند

 ابلیس -

 شدن گروهمتنبه

9 

پادشاه که 
علم نجوم 

 دانستیم

توصیف 
دانایی شاه 
از زبان 

 عطار

مصیبت )کمبود(: پادشاه 
است  از مصیبتی که درراه

. حرکت گرددیآشکار م
قهرمان داستان: ساختن 

از سنگ خارا  یاخانه
برای رهایی از مرگ و 

تلاش مجدد برای دفاع از 
 شیء ارزشی

ناچاری از تعلیم  پادشاه -
و توصیه خواننده 

در خصوص 
ناچاری در 
 مقابل مرگ
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7 

ابلیس و 
زاری 
 کردن او

توصیف 
آغاز 
 داستان

شدن )آن غیبت و دور
 یگانه(

رفتن به دنبال دو جوی 
 یاهسآب
و آب  قیبتعقیب: تع

پی در بخشنده آمدن 
 گیری دو جوی آب

حرکت قهرمان: ساختن 
خانه از سنگ خاره برای 

 رهایی از مرگ
تلاش برای دفاع از شیء 

 ارزش

 ابلیس -
دو جوی  -

 آب
 فرد یگانه -

از دست دادن 
 شیء ارزشی

پیام عطار در 
خصوص 

ی در ریزناگ
مقابل حق و 

 رگ شیرینم

 
4 

پیر زال 
 سوخته

توصیف 
آغاز 
 داستان

مصیبت، اندوه و نیاز 
 .شودیمطرح م

واکنش قهرمان داستان: 
بدون ترس وارد  یرزنپ

. آمدن شودیآتش م
بخشنده به داستان تا مانع 

رفتن به آتش شود. 
افشاگری از سالم ماندن 

 پیرزن

 زال یرپ -
 سوخته دل

 مردم -
کسی  -

 )شخصی(

ن از پایان داستا
شیخ عطار است. 

صورت که به
 .باشدیتعلیمی م

 
1 

حکایت 
ابوعلی 
 فارمذی

روایت 
صورت به

قول نقل
 یرمستقیمغ

 یهاز زاو

نیاز و مصیبت علنی 
 ه: عاشقی با نامشودیم

عمل نزد خداوند احضار 
 .دشویم

قهرمان داستان نگران 

ابوعلی  -
 فارمذی

مرد قوی  -
 و نکو عقل

مردی که  -

باز هم چون 
حکایاتی دیگر، 

 یجهعطار نت
اخلاقی این 
داستان را در 
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دید سوم 
شخص 
مفرد از 

زبان راوی 
دیگر 
است. 

قوی جان 
نکو عقل 
از زبان و 
بوعلی 
 فارمذی

نشدن خویش بخشوده
 است.

 یگر، ابوعلورود یاری
کرامت خود  فارمذی با

به یارانش بشارت 
که این شخص  دهدیم

چون عاشق واقعی 
خداست خدا گناهانش را 

 .کندیپاک م
نجات: قهرمان از عذاب 

 یابدیالهی نجات م

محشر در 
عملش  نامه

را به دستش 
 دهندیم

ابیات پایانی به 
خواننده گوشزد 

 نمایدیم

 
11 

حبشی که 
پیش 

پیغامبر 
 آمد

شخصی 
در بدو 
داستان 
وارد 
 هصحن

داستان 
شده است 
و سپس 

-وگوگفت

بین او  یی
و پیامبر 

)شخصیت 
دیگر( 

ق اتفا
 .افتدیم

کمبود و نیاز، عامل اصلی 
وقوع داستان شده است. 

حبشی طلب توبه و 
 بخشایش دارد.

 یامبرگر، پورود یاری
)ص( که وارد صحنه شده 

است. با سخنان خود 
باعث انذار حبشی 

 شودیم
پیروزی و نجات: مرد 
حبشی در کشمکش با 

 .شودیخود پیروز م

مرد  -
 حبشی

 پیامبر -
یاران  -

 پیامبر

مرگ باعزت 
 یجهحبشی نت

اخلاقی و دینی 
این حکایت 

 است.
طور عطار به

از  یرمستقیمغ
زبان پیامبر آن 

 .کندیرا بیان م
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 گیرینتیجه
 که: یابیمیدرم شدهیلبنابراین از مجموع پانزده حکایت تحل

یعنی آغاز داستان با توصیف  .بیشترین سهم را داردتوصیف،  ؛آغازین یهاصحنه .الف
ورود شخصیت اصلی  -2)هشت حکایت(.  افتدیمیا زمان و مکانی اتفاق  عمل یت،شخص

 .(یت)چهار حکا آغازین حکایات دارد یهاصحنه داستان بدون مقدمه، دومین سهم، را در
گاهی  هایتحکاآغازین  نه، صحشده یبررس هاییتنقل از زبان دیگری: در میان حکا -1

گاهی  -7 .(یتحکا دو) شودیمزبان راوی دیگر نهادینه با نقل روایت یا توصیف چیزی از 
 .شودیم یبردارداستان پرده هاییتوگو )مناظره( شخصآغازین حکایت با گفت هنیز صحن

 هاییتاین است که اکثر حکا گریان، بشدهیبررس هاییتحکا :هایتحکاپایانی  هصحن .ب
، ییگشاگرهو داستان بدون  رسندیمایان میانی( به پ هپاردر همان اوج بحران ) "نامهیاله"

داستان و بیان  گیرییجهنت)یازده حکایت( و شیخ عطار خود با  ایستدیم بازاز حرکت 
این خصیصه در بیشتر . رساندیمحکایت، روایت را به پایان  نظر موردمستقیم پند 

 در یپردازانویژگی اسلوبِ داست ینتربرجسته رسدیو به نظر م شودیدیده م هایتحکا
 مورد است. ین، هم"نامهیاله"

ها و حوادث داستان، تحرک و )چهار حکایت(، روایت کنش هایتتنها در اندکی از حکا
فرجام  ییگشاپایانی و گرهه و سیر روایت به پار کنندیپویایی خود را تا پایان حفظ م

 یهاکثر داستانداستان: در ا هاییت)نجات، مرگ، پیروزی، مجازات(. شخص یابدیم
اهی تنها یک شخصیت در حکایت داستان، کم و محدودند و گ هاییتشخص "نامهیاله"

 هجمل گر قهرمان یا قهرمان شریر( ازگر )یاری: قهرمان، شریر، یاریشودیم دیده
 .باشندیمشاهده مهستند که در این حکایات قابل هایییتشخص

حکایات  هایکاریخویش ینترپژوهش، مهم هاییافتهبا توجه به  :هاکاریخویش .پ
 :باشندیبه شرح زیر م "نامهیاله"

. شرارت، واکنش قهرمان، مجازات 2گر مصیبت و نجات، وجود یاری -. کمبود و نیاز1
. تحول درونی )تغییر(، 5ارزشی  یافتشی. غیبت، کمبود و نیاز، در7. روش، آزمایشی 1

و نتایج حاصل از  افتدیسریع و ناگهانی اتفاق م بسیار هایتتحول شخصیت در اکثر حکا
روایی در راستای  یوهگر این است که عطار از ش، بیان"نامهیاله" تحلیل ساختار روایی
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 هدف تعلیمی خود به بهترین شکل بهره برده است.
هاست؛ هدفی که داستان ، پیام اخلاقی آنبخشدیعرفانی انسجام م هاییتآنچه به حکا

 ی، براپردازییتحکا یوهو عطار از این ش شودیو انتقال آن، به مخاطب نوشته م برای بیان
منظور تعلیم و تربیت دیگران بهره گرفته است. در سرتاسر و بهعارفانه  هاییشهاند گسترش

عرفانی،  یهاحکایات، در خدمت آموزه شناسییختعناصر ر یه، کل"نامهیاله" همنظوم
حکایات،  هاییتشخص نوع و هاکاریخویش منظور اند. به همینهگرفت اخلاقی و دینی قرار

این جستار نتیجه  هاییافتهاند. از مجموع شده آگاهانه و متناسب با این تعلیمات انتخاب
را  "نامهیاله" یهاگرفتن مضمون حکایات، ساختار داستان که بدون در نظر شودیم
ررسی و تحلیل نمود و الگوی سیر روایی را پراپ ب شناسییختبر اساس الگوی ر توانیم

  ها یافت.در آن
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